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  مقدمه

های نقد نوين امکان بازکاوی بديع آثار توليد شده در زمان   رويکرد و نظريه

ويژه در حوزه مطالعات هنر،   ، به1آورد. رويکرد بينامتنيت  گذشته را نيز فراهم می

آن زمره است. اين مقاله قصد آن را دارد تا با کاربست رويکرد ادبيات و نقد، در 

را در يکی از آثار ادبی  9در جلب مشارکت مخاطب 5مزبور، نقش روابط بينامتنی

شده انتخاب  سووشونايران تحليل نمايد. برای اين منظور مطالعه موردی رمان 

 سووشونان . مسأله اصلی پژوهش مطالعه تأثير برآيند بينامتنيت در رماست

است. پرسش بنيادين اينجا  7دانشور بر جلب مشارکت مخاطب در خوانش متن

حضور بينامتنی از چه نوعی است و اين نوع  سووشوناين است که در رمان 

در جلب مشارکت  6مثابه يک متن رمان به 2حضور چه تأثيری را بر فرآيند خوانش

د کرد با مطالعات مخاطب دارد؟ به اين منظور، جستار حاضر سعی خواه

های مناسبی در جهت خوانش نوين از روابط بينامتنی اين اثر ادبی   ای داده  کتابخانه

گر/خواننده( فراهم آورد. رويکرد و چارچوب  و تأثير آن بر مخاطب )خوانش

است.  5و رولان بارت 4های بينامتنيت لوران ژنی  نظری پژوهش بر مبنای نظريه

از  شاهنامهای و روايت  های اسطوره  و روايت سووشونی پژوهش به روابط بينامتن

کند پس از  می قهرمان ايرانی، متمرکز شده و تلاش  ـ سياوش، کهن اسطوره

های بينامتنی ميان آن دو متن به پرسش اصلی خود پاسخ   تحليل مناسب از مؤلفه

دهد. برای نيل به هدف، پژوهش با روش توصيفی و تحليلی خوانش متقن از 

و  شاهنامهآيينی سياوشِ  ـ ای و روايت اسطوره سووشونهای بينامتنی   مؤلفه

اسير مربوط به آن متن بدست داده تا بتواند حضور، سطح، گونه و نوع تف
                                                           

1. ytntantxntretnI    2. ytntantxntre aterntetIetnI 

3. nnnaren nt tttet utcrctrttn  4. stxn atr ttcI 

5. atr ttcI    6. stxn 

7. Laurent Jenny    8. Roland Barthes 
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بينامتنيت را بر اساس نظريه مربوطه از ژنی واکاوی کند. فرآيند اين واکاوی 

دست يازيدن به ميزان روابط بينامتنی در رمان ياد شده خواهد بود. مقاله در 

از سطح حضور بينامتنی را بخش پايانی مقاله با استفاده از آراء ژنی و بارت اين 

منظر تأثير بر نوع خوانش و برخورد مخاطب ارزيابی خواهد کرد. در اين مطالعه 

مورد مصداقی از حضور مستقيم و غير مستقيم  پانزدهو در حد مجال يک جستار، 

گيرد. اين مداقه، نوع بينامتنيت ضعيف  بينامتنی و بينافرهنگی مورد مداقه قرار می

کند. اين مهم  می تر  ای ياد شده را نمايان های اسطوره و متن ووشونسيا قوی رمان 

بر اساس نظر ژنی، زمانی که آيد.  بينامتنيت ژنی حاصل می نظريةاز کاربست 

روابط بينامتنی ميان دو متن، در ابعاد گوناگون گسترده باشد و تنها به 

يا  1قوی تصويربرداری صوری يکی از ديگری محدود نشده باشد، بينامتنيت

عبارت ديگر، از منظر ژنی، زمانی بايد از بينامتنيت  کاملی اتفاق افتاده است. به

سخن به ميان آورد که ارتباط دو متن، فراتر از ارتباط واژگانی و مناسبات صوری 

باشد و بتوان عناصری فراتر از واحد لغوی از متن )الف( را در متن )ب( رديابی 

تنها اگر در يک وجه متن )ب(، حضور متن )الف( نمود. در غير اين صورت و 

بر اساس آراء بارت  است. 5گسترده شده باشد، بينامتنيت از نوع بينامتنيت ضعيف

نوع بينامتنيت مطرح شده ژنی، تأثير مستقيمی را در ايجاد دو نوع کلی متن دارد. 

 کند.  می ياد  7نوشتاریو متن  9خواندنیبارت از اين دو نوع متن، با اصطلاح متن 

مخاطب در مواجهه با هر کدام از اين دو گونه از متن، بازتاب و خوانش متفاوتی 

رساند.  فرضيه مطالعه را به اثبات می ،کند. نتيجه حاصل پژوهش می را تجربه 

مند است و اين  از حضور بينامتنی قوی بهره سووشونفرضيه جستار اين است که 

ن شده تا مخاطب در جريان خوانش اين اثر، با يک نوع بينامتنيت قوی منجر به آ

                                                           

1. ynaetc ttntantxntretnI   2. ktrW ttntantxntretnI  

3. atr ttc stxn    4.  katnreet stxn  
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متن خواندنی مواجه باشد که بر ادراک، فهم و مشارکت وی تأثيرگذاری مستقيم 

 سازد.  گر و همراه صرف می داشته و از وی يک خواننده منفعل، پذيرش

 

 هدف و ضرورت پژوهش

رويکرد کاربردی جويی آن با خوانش متن از سوی بارت،  بينامتنيت ژنی و ارتباط

شود، با اين وجود پژوهشگران کمتر  ها محسوب می مؤثری در نقد و واکاوی متن

اند. با واکاوی انجام شده اين تغافل در نزد پژوهشگران  توجهی به اين مهم داشته

تواند کاربست  گيرتر است. بر اين اساس اين مطالعه می داخلی چشم

های داخلی و خارجی را معرفی و  تی از متنبنيادينی در مطالعات آ  رويکردگرايانه

 فراهم آورد.

 

 روش و سؤال پژوهش

تحليل است.  ـ اين پژوهش از نوع کيفی بوده و روش مطالعاتی در آن توصيفی

های انواع بينامتنيت در روابط بينامتنی از لوران     پژوهش، بينامتنيت بر اساس نظريه

گر/مخاطب( در اين رابطه از رولان  ژنی و خوانش متن توسط خواننده )خوانش

مثابه رويکرد و نظريه غالب در نظر گرفته است. مطالعه و نتيجه   بارت را، به

های مناسب موضوع با مطالعات    هش پيش رو دادهپژوهش بنيادی است؛ در پژو

گيرد. در  ای فراهم شده با شيوه توصيفی ـ تحليلی مورد ارزيابی قرار می   کتابخانه

و داستان سياوش  سووشوناين پژوهش پس از مطالعه تفکيک شده عناصر رمان 

گيری  ر نظردر ادامه با د ؛شود ، روابط بينامتنی اين دو اثر ادبی واکاوی میشاهنامه

بينامتنيت ژنی، به واکاوی تحليلی ـ استنباطی  ةياد شد  آن روابط با کاربست نظريه
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پردازد. در نهايت با تعميم نظر بارت از   نوع بينامتنيت در رمان و داستان مزبور می

داری  ها، تحليل معنا   متن خواندنی و نوشتاری، با توجه به تأثير نوع و روابط متن

گر  توسط مخاطب ـ خواننده/خوانش ، به مثابه اثر و متن ادبیووشونساز خوانش 

 شود. در خوانش متن خواندنی، ارائه می

حضور بينامتنی از چه  سووشونپرسش بنيادين پژوهش اين است که در رمان 

مثابه يک  نوعی است و اين نوع حضور چه تأثيری را بر فرآيند خوانش رمان به 

 متن در جلب مشارکت مخاطب دارد؟ 

 

 پیشینه پژوهش

های مختلف  آثار ادبی سيمين دانشور همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه

ا عنوان، موضوع، اهداف، بوده است، اما با واکاوی انجام شده توسط نگارندگان، ب

. شده استمقاله حاضر، پژوهشی انجام ن حاصلةهای کاربردی و نتيجه  نظريه

های انجام شده با موضوع، مفهوم و رويکرد مقاله به قرار ذيل  نزديکترين پژوهش

 قابل ذکر است: 

1های ژرار ژنت گيری از نظريه (، با بهره1991قبادی و همکاران )
و اتخاذ رويکرد  

های کلاسيک  اند تا رابطه بينامتنی آثار دانشور را با متن امتنيت ژنتی سعی کردهبين

پردازان حوزه بينامتنيت  و فرهنگی ايران واکاوی نمايند. ژنت از نسل سوم نظريه

فراتر از   هايی شود که در صدد گسترش ابعاد اين رويکرد به حوزه محسوب می

ينامتنيت ژنتی، بينامتنيت در زير حوزه ادبيات بوده است. بر طبق رويکرد ب

در  7متن و بيش 9متن پذير است. رابطه پيش تعريف 5ای از ترامتنيت مجموعه

                                                           

1. Gerard Genette    2. sartIntxntretnI 

3. eat ntxn    4. ttxn ntxn 
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اهميت است. بر همين اساس، مقاله قبادی و همکاران سعی  ئزبينامتنيت ژنتی حا

داشته تا با مجال بدست آمده، پنج اثر ادبی دانشور اعم از رمان، مجموعه داستان، 

از دانشور به نشر درآمده،  1952تا  1975های  داستان کوتاه و بلند را که بين سال

هن فرهنگی ايران، واکاوی های ک مندی آن آثار با متن به منظور اثبات ارتباط بهره

اختصاص داده  سووشونهای موجزی در اين مطالعه به رمان  کند. لاجرم بخش

جويی  . نتيجه نهايی اين پژوهش آماری مناسب و کمی از ارتباطشده است

پوشانی چندانی  کند. قرائن نشان از آن دارد که هم می های ياد شده را ارائه  متن

بادی و همکاران وی وجود ندارد. ضمن اينکه از ميان مقاله حاضر با پژوهش ق

 چوب نظری، اهداف و موضوع نيز تمايز قابل توجه است.  منظر رويکرد، چار

نگاران نوين )تحليل  ی تاريخ خوانش متن به شيوه»(، در مقالة 1994پاينده ) 

ـ   شده چوب نظری تعريف سعی کرده تا بر اساس چار« (سووشونهای  گفتمان

نيچه و تبارشناسی تاريخی و نظريه گفتمان فوکو ـ و با اتخاذ شيوه  تبارشناسی

های فرهنگی، سياسی  توصيفی ـ تحليلی، به واکاوی موجوديت و مصاديق گفتمان

 سووشونگيری جستار آنست که رمان  و تاريخی در رمان دانشور بپردازد. نتيجه

های گوناگون سياسی، رمانی رئاليستی ـ تاريخی است و نگارنده در آن اثر رويداد

کند. مقاله مزبور نيز  می های جنگ جهانی دوم را باز آفرينی  فرهنگی و جريان

های کاربردی و در نهايت  قرابتی از منظر موضوع، رويکرد، روش، اهداف، نظريه

 نتيجه، با مقاله حاضر ندارد.
تعامل با )در  سووشونبينامتنيت در »ای با عنوان  نامه (، در پايان1999رحمانی )

کند. پژوهش با  می مبادرت  سووشونبه تحليل و بررسی رمان « متون پيشين(
، کريستوا و بارت ـ به 1پرداز حوزه بينامتنيت ـ باختين استفاده از آراء سه نظريه

اين امر پرداخته است. هدف اين جستار دست يازيدن به چگونگی خلق يک 

                                                           

1. Mikhail Bakhtin  
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. به عبارتی پژوهش شده استريف شاهکار ادبی با اخذ و تأليف متون مختلف تع
و متن  1ها متن پيش رابطةهای نخستين حوزه بينامتنيت، به  با استفاده از نظريه

ای بارز از يک متن  اشاره داشته تا متن تأليفی دانشور را به مثابه نمونه سووشون
های شاهکار ادبی پيشين، معرفی کند. اين  شاهکار ادبی تأليف شده، با متن

 شاهنامهاعظم توجه خود را به رابطه آشکار متن دانشور و  پژوهش بخش
های  فردوسی معطوف کرده است. پژوهش در اهداف، رويکرد، نوع و نظريه

اتخاذی تفاوت معناداری با پژوهش حاضر دارد، هر چند که در انتخاب رمان و تا 
شود.  پوشان مشاهده می نقطه هم شاهنامهمتن از  حدودی پرداخت به پيش

« بررسی بينامتنيت در آثار سيمين دانشور»نامه با عنوان  (، در پايان1995نيا ) یصفر
در جهت اثبات کاربست بينامتنيت توسط دانشور در تأليف آثارش، به مطالعه سه 

پردازد. نتيجه حاصل اين  می سووشونو  سرگردان ساربان، سرگردانی جزيرهرمان 
کنندة  پژوهش که با شيوه توصيف، تحليل و قياس حاصل آمده، منعکس

مندی سيمين دانشور از حماسه، عرفان، فلسفه، هنر، تاريخ و کاراکتر زن  بهره
مند ايرانی، در اين سه رمان است. هر چند که عنوان پژوهش بر حوزه  دغدغه

های محدودی با رويکرد بينامتنيت ژنتی در  خشبينامتنيت تأکيد دارد، اما در ب
 واکاوی زيرمتنيت تلاش داشته است. 

المللی، با عنوان و موضوع پژوهش حاضر، پيشينه  های بين  در ميان پژوهش
شود، اما از مطالعات انجام شده در زمينه و حوزة  يافت نمی   درخور توجه

 جا خواهد بود.های مطالعاتی ذيل ب  بينامتنيت، مطرح کردن نمونه

های ژنی   ، حامل نظريه9(، با عنوان استراژدی فرم1955)5مقاله کنفرانس لوران ژنی
از بينامتنيت و سطح رابطه بينامتنی دو متن است. وی تأکيد دارد که مطالعه رابطه 
بينامتنيت يک متن بر متن ديگر نيازمند مطالعه ابعاد مختلف، اعم از سطح، فرم، 

                                                           

1. eat-stxnI     2. Jenny, Laurent. (1982). 

3. The Strategy of  Form 
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ها تأثيرگذاری  ا است؛ زيراکه بينامتنيت در تمام اين زمينهمضمون و حتی محتو
 پردازد. عميقی را دارد. مقاله در نهايت به شرايط بينامتنيت ضعيف و قوی می

5بينامتنيت بر ای مقدمه(، 1996)1های گرو کتاب
(، در 5225)7رابو 9بينامتنيتو  

های علمی مناسبی   های انجام شده در حوزه بينامتنيت است که داده  زمره پژوهش
 دهد.  در زمينه تئوريک و کاربردی انواع بينامتنيت در اختيار قرار می

(، نيز مباحث مهمی از مطالعات بينامتنی ارائه 5211)2در مقاله پژوهشی از الين
 . شده است

 ويتاتتيت-کوان ینامتنيب یبررس: »(، با عنوان5219)6شيرر ر وکريستوفدر پژوهش 
و  کلاسيک ، روابط بينامتنی متون4«استفاده مجدد از اطلاعات ینشانگرها ليتحل

کلاسيک مورد مطالعه است. اين مطالعه در فرآيندی کاربردی از  ـ اشعار انگليسی
نرم افزارها، با استفاده از رويکرد بينامتنيت، کيفيتی نوين از آثار ياد شده را، 

کند. نتيجه در اين  می بازآفرينی  بينامتنیروابط تعريف  بازالکترونيکی و  های   پايگاه
 شود. صورت کمی ارائه می  پژوهش به

 

 مبانی نظری

 بینامتنیت

تعريف بينامتنيت در  ژيونو .های متنی تأکيد دارد  بر تعامل شبکه ااساس 5بينامتنيت

هر متنی خود را در پيوند با » ها سخن گفته که سولر از پيوند متن به نقل از
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همين  نيز به 1زونن (127 :1997به نقل از نامورمطلق ) .«دهد قرار میچندين متن 

دادن  حی است برای نشانبينامتنيت اصطلا»: گويد میو  داشتهروابط متنی اشاره 

به طريقی مرتبط  ـ هنری و عادی شفاهی،، مکتوب ـ اعم ازا ه   مة متناينکه ه

نامورمطلق در تعريف بينامتنيت به دو نوع بينامتنيت ( 1: 5214)زونن .« اند   باهم

 ةبينامتنيت به نحو» دارد و در اين زمينه آورده است:توليدی و خوانشی اشاره 

 :1992) .«کند می ها توجه  آن دريافت و درک يا يکديگر گيری   شکل در ها متن تأثير

: نويسد  می ادبی های  نظريه های   شيوهبا عنوان  یدر کتاب هرمن راپاپورت (12

تعاملی از يک ارجاع متقابل  ـ متون ۀبينامتنيت در معنای کلی آن به تعامل پيچيد»

منظر از  (59: 5211) .«کند می  تعريفو باز تعبيراشاره دارد که معانی را  ـ متنی

های ديگر است؛ آنچه    ای يک متن به متن  گيری رابطه  بينامتنيت جهت» باومن،

 ، مکاريک نيز5به نقل از کريستوا (7: 5227)« کند. می ياد تعالی متنی  بهآن از ژنت 

بينامتنيت، متن را »گويد:  اشاره کرده و میبه تأثير بينامتنيت بر تکثر متنی 

ب در زبان لاپردازی است و به انق  پايان نشانه  گشايد؛ بينامتنيت بازی بی  می

 های متنی  تعامل شبکهدر  در اين وجه و( 47 :1952مکاريک ) .«انجامد   شاعرانه می

بسنده نيست، بلکه بافتاری از متون مختلف  ای خود   هستنده ديگر متنتعاملی 

فرايند خلق در  با اين باور، .، بينامتن استمتن مةه ،گرايان  به قول بينامتنيت ؛است

 فارغ از اقتباس نبوده؛ ـ چه متون نوشتاری و چه تصويری ـ هيچ دورانی

حرکات موزون  ها، آوازها،  ها، اپراها، نقاشی  ها، نمايشنامه  های اشعار، رمان داستان»

سپس دوباره به همان ی ديگر و  نهای به رسا  از رسانه أدائمو تابلوهای زنده، 

بيين ها و ت  ا درک اين نوع اقتباسب (1 :1996 )هاچن «شدند. می اقتباس اول ی نهرسا
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های متکثر   يهلاتوان به شناخت عميقی از متن دست يافت و  روابط بينامتنی می

 ( 15و19: 1721زاده   )نامورمطلق و حسن. معنايی آن را درک کرد

 

 چارچوب نظری

 بینامتنیت بارتی

پس از کريستوا که واضع بينامتنيت و بينامتنيت کريستوايی بوده، رولان بارت از 

تأثيرگذاران حوزه بينامتنيت در همان نسل اول است. با وجود نقطه مشترک 

نظر در کاربست بينامتنيت به مثابه کارکرد نظری  های اين دو صاحب  بنيادين نظريه

ر زمينه بينامتنيت چنان حائز اهميت در مخالفت نقد منابع مرسوم دوران، بارت د

دانسته شده که وی را واضع نوعی بينامتنيت مجزا از کريستوايی با عنوان 

شناسند. بارت به مانند کريستوا همواره در تلاش بود تا مفهوم   بينامتنيت بارتی می

ای تفهيم کند تا ديگران تمايز جدی آن را با مفهوم  بينامتنيت مدنظرش را به گونه

هايش   ويژه در نخستين يادداشت ها درک کنند. بارت، به  پذيری بين متن أثر و تأثيرت

در حوزه بينامتنيت، تأکيد فراوان داشت که آنچه بينامتنيت قادر به تحقق آن در 

ای باشد در جهت   مايه حوزه نقد متن است، بسيار فراتر از آن خواهد بود تا دست

ها بر   ای يافتن تأثيرگذاری و تأثيرپذيری متنسازی ظرفيت بالنده خود بر محدود

هم و از يکديگر، زيراکه در آن صورت بينامتنيت تنها در حد کمک به نقد منابع، 

شود.  که روش نقد کهنه شده و پژوهشی مربوط به گذشته است، متوقف می

اين مهم دليل موجه ديگری است تا رولان بارت را از ( 149: 1992نامورمطلق )

گذار نقد نوين شناخت. پر واضح است که بارت با نحله   های مرکزی و بنيان  هسته

فکری نوين به بينامتنيت و جايگاه مناسب آن در حوزه نقدِ هر گونه متن، نه تنها 

انديشيد. اين نحله فکری نوين باعث شد تا   متن ادبی، با رويکردی نوين می
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های ويژه و تفکيک  بينامتنيت بارتی نسبت به کريستوايی صاحب شاخصه

تری شود. تمايز قابل ملاحظه اين دو رويکرد در دو مفهوم خلق و خوانش   يافته

ترين مفاهيم بينامتنيت کريستوايی است. بينامتنيت   نهفته است. خلق از شاخص

داد، در   کريستوايی در حيطه خود به خلق متن و آثار توجه مؤکد نشان می

از ظرفيت بينامتنيت بارتی در جهت خوانش صورتی که شاخص استفاده بهينه 

ترين شاخصه   ، جدیخوانشبر  کيدأت، در بينامتنيت بارتیشد.   آثار تعريف می

بارت را  بينامتنيتاساس همين  رب( 15: 1992)آذر کننده در اين زمينه است.  متمايز

ا رهر متنی خوانش، فهم و ادراک بارت  اند. نيز موسوم کرده خوانشی بينامتنيت

 بينامتنيت خوانشی، نظريه ارائه. با داند میهای پيشين   متنگذر از خوانش براساس 

حوزه نقد، حوزه  کند. می نوينی وارد  حوزهنظری را در  بينامتنيتحوزه بارت 

بينامتنيت خوانشی بارت است. به اين نظريه نوين رويکرد بينامتنيت بعد از 

 و نقد مطالعهاين رويکرد در واکاوی،  ،حوزه نقد ترتيب، با ورود بينامتنيت در

 جايگاه ويژه و نوينی را بدست آورد.آثار ادبی و هنری 

 

  بینامتنیت ژنی

شود. نسل  بينامتنيت محسوب می های نسل دوم  چهره ترين  شاخصژنی از لوران 

شوند. ژنی پيشنهاد  بر شمرده میگرايان بينامتنيت   اصلاح دوم بينامتنيت در زمره

را در مورد بينامتنيت مطرح کرده که منجر به واکاوی عناصر متن پسين و نوينی 

ای در   شود. اين مورد تمايز قابل ملاحظه ها می  پيشين در روابط بينامتنی متن

بارتی و ژنی محسوب شده، زيراکه قبل از ژنی ـ  ا ـنگرش بينامتنيت کريستو

و بازيابی رابطه  وجو جستبارت و کريستوا ـ کاربست بينامتنيت را در جهت 

های پسين، پيشين و بالعکس در نظر نداشتند. ژنی زمانی که از   عناصری ميان متن
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وضوح به   آورد به بينامتنيت متمايز ميان خود و گذشته از خود سخن به ميان می

اين موضوع اشاره دارد که بينامتنيت مدنظر وی تأکيد بر بازجويی روابط عناصر 

شت. اين نکته کليدی تمايز ميان بينامتنيت ژنی، کريستوا و بارت ها خواهد دا  متن

بينامتنيت ژنی  مند و با هدف،  روش نوآوریاين  (22 :1992نامورمطلق ) خواهد بود.

 باقی نگذاشته و رفته رفته نظری صرفحوزه  را نسبت به بينامتنيت نسل اول در

 کرد.کاربردی تبديل ات مطالع رويکردی در جهت به

 

 بینامتنیت ضعیف و قوی

از جمله پيشنهادهای ژنی در شناخت مطالعات روابط بينامتنی دو متن، جستار 

بندی   شود که منجر به پذيرش آن نوع روابط در تقسيم ها می روابط عناصر متن

نوين بينامتنيت در دو جايگاه بينامتنيت ضعيف و قوی است. به باور ژنی، حقيقت 

متون و نوشتار متکثر، برساخت  ها است که از مجموعه نادبی همان بينامتنيت مت

اند. وی معتقد است برای دريافت و درک آن مجموعه ـ بينامتنيت ـ بررسی  شده

ناپذير است.  ساز مجموعه، يک الزام انکار ها و روابط پيوندجدی تمام اشکال، فرم

ها به دو گونه قابل  از منظر ژنی روابط بينامتنيت در ميان متن (62ـ61: 1951)ژنی 

تمييز است. از اين منظر ژنی معتقد بود گاهی بينامتنيت در سطح يک متن باقی 

کند. وی مورد نخست را  می مانده و گاهی در ژرف ساختار و مضمون متن نفوذ 

داند. در اين شناخت تقابلی،  بينامتنيت سطحی و دارای روابط بينامتنی ضعيف می

از ( 121: 1997)سليمی و رضائيان نيت قوی خواهد بود. بينامتنيت نوع دوم بينامت

بينامتنيت  ،دومضمون مشترک تأکيد شبه  تنها ،بازنمايی که در آنمنظر ژنی هر 

ارتباط بينامتنی در دو متن، در دو سطح  چنانکه»تر ؛ به عبارت روشنضعيف است
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ر يک صورت و مضمون انجام گيرد، بينامتنيت قوی است، اما اگر اين روابط د

 (199 :1997نامورمطلق ) «.گردد متوقف شود، بينامتنيت ضعيف تلقی می (يهلا)سطح 

 

 داستان ةخلاص

شود.  روايت میزری، قهرمان زن داستان،  دريچة ذهن و نگاه، از سووشونرمان 
در مجلس عقدکنان يوسف همسرش همراه  بهزری نخستين فصل رمان،  در

در همان فصل اول توأمان با توصيف مراسم عروسی، فضا و . استحاکم فارس 
شود. با اين وصف  وضعيت سياسی ـ اجتماعی دوران نيز از منظر زری تشريح می
(، است. وقايع 1952مشخص شده که زمان اتفاق رمان ابتدای دهه بيست شمسی)

 رمان از همان بدو امر حکايت از اوضاع نابه سامان جغرافيای محل اتفاق قصه
)شهری واقع در فارس( دارد. ايران که سعی کرده از گزند جنگ جهانی بدور 

. از چند نقطه از کشور شده استباشد، اکنون به اجبار وارد جنگ ناخواسته 
اند. ارتش انگلستان که  ارتش روس و انگلستان نيروهای جنگی را وارد ايران کرده

س )محل وقوع رمان( نيز ، در عمل به فارشده استاز جنوب کشور وارد ايران 
مستولی شده و جنگ، بيماری، فضای ملتهب، استبداد، قحطی و غارت را به مردم 

کرده است. اشغالگران برای آنکه اوضاع را به دست بگيرند، دست  تحميلو شهر 
اند. در اين  ای را انتخاب کرده و در سمت حاکم در فارس مستقر کرده  نشانده

ديد نيازمند آذوقه هستند، اما ارتش اشغالگر نيز موقعيت قحطی مردم بومی ش
کند.  می تمام مايحتاج خود را در همين وضعيت از مردم چپاول، غارت يا طلب 

. شده استگی در ميان تجار، خوانين و مردم نيز   اين اوضاع باعث چند دسته
هايی به شمار رفته که در مقابل فروش و چپاول  يوسف )شوهر زری(، از خان

ويژه آذوقه به اشغالگران ايستادگی کرده، در حاليکه بسياری از تاجران  اموال و به
کنند يا برای کسب سود ـ با وجود  و خوانين ديگر يا مايحتاج مردم را احتکار می

فروشند. شخصيت و منش   گران میاحتياج شديد مردم بومی خود ـ به اشغال
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. يوسف انزجار و تنفر شده استو زری در همان مراسم عروسی نمايان  يوسف
تواند مخفی کند. وی با گفتار،  خود را از بوجود آورندگان وضعيت موجود نمی

پروايش به افسران انگليسی، بزرگان و تجار خود فروخته ـ که   رفتار و برخورد بی
ها و اين وضعيت منزجر  فهماند که تا چه حد از آن  د ـ میمهمان عروسی هستن

است. البته که اين رفتارها از سوی افسران اشغالگر خوش نيامده و با خشم و 
را به آرامش و  يوسفها همراه است. زری اما دائم در تلاش است تا  کژتابی آن

خصيت جو بودن ش  دوری از ايجاد جنجال ترغيب کند. اين روند وجه مسالمت
 کشد.  نخست زن رمان ـ زری ـ را به وضوح به تصوير می

گذرد تا آنجا   های فرعی می  ها و وجوه شخصيت  روند رمان به معرفی شخصيت 
و زری ـ خواننده را به  يوسفهای اصلی رمان ـ   که دو اتفاق حول شخصيت

لک کند؛ نخست، ملاقات ميان ملک رستم و م می نقطه اوج در داستان رهنمون 
های قشقايی ـ با يوسف، در خانه يوسف، بوده که به جهت   سهراب ـ از خان

ها به ارتش انگليس است. در  راضی کردن يوسف برای خريد آذوقه و فروش آن
اينجا يوسف با وجود آنکه ايشان قصدشان را ايجاد درآمد برای خريد سلاح و 

رگز حاضر به اين کار کنند، ه کمک مالی برای براندازی دولت مرکزی اعلام می
، نمايندگانی از جانب يوسفغيبت  درو  فصل بعد درشود. از ديگر سو،  نمی

خسرو )پسر يوسف( را برای دختر حاکم  آيند تا اسب   حاکم به خانة يوسف می
دهد و  پس از کمی مقاومت، به تسليم تن در می زریاين مواجهه،  ببرند. در

 . کند می اسب را به خانة حاکم گسيل 
برعليه ملک رستم و  ملک سهراب، شاهد شورش مسلحانة داستان در ادامه 

دهند و زمينه را  های انگليسی صورت می   دولت مرکزی هستيم که با کمک سلاح
، یکنند. در فصل بعد برای اقدامات بعدی بيگانگان در خاک ايران آماده می

 فوس در روستاها خبرشيوع تي گردد و از ، با افسری زخمی به خانه بازمیيوسف
بيند و    سياوشی ديگر می را در هيئتيوسف هايش،    خواب دهد. زری، در می

آورد که روزی زنی   ، به ياد میزریشود.  عاقبت نيز روزی با جسد او مواجه می
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پايانی  ايلياتی برايش از مراسم سووشون )سوگ سياوش( گفته بوده است. فصل
که به تظاهرات مردم  اختصاص دارديوسف رمان، به توصيف مراسم تشييع پيکر 

؛ 1975دانشور ) .سپارند   را شبانه به خاک می يوسفانجامد.  عليه حکومت می

: 1722؛ ذباح و همکاران 49: 1994؛ رئيسی سرحدی و همکاران، 46-51: 1969ينی ميرعابد
12) 

ز اسطورة سياوش، چنانچه در ادامه خواهد آمد، به گيری سيمين دانشور ا  اما بهره
ها و تشابهات لفظی نظير   ها و برخی يادآوری  نشانه ،ها  صرف استفاده از نام

 شود. سيمين دانشور که در خلاصه نمی و غيرهسوگ سياوش  ،سياوشسووشون، 

 حال و های نگارش اين رمان، همچون بسياری از روشنفکران زمان خود، در   سال
يابی به دمکراسی و رهايی ايران از بند   هوايی سرشار از اميد و آرزوی دست

برده است، در نگارش رمان خود، از طريق رجوع مستقيم به    سلطنت به سر می
شاهنامة فردوسی و اسطورة سياوش، ضمن يادآوری چند و چون يکی از 

ار مدرن شهرت دارد و های تاريخ معاصر ايران، که به دوران استعم   ترين دوره  تلخ
 کامه و فرهنگی مؤثر در استمرار حکومت خود افشای برخی عوامل اقتصادی و

ها، مفاهيم و    ها، آئين   طريق رجوع به اساطير و يادآوری روايت استعمار، از
بخش شناختی   اجتماعی و جامعه ـ سياسی ، نگرشهای ملی، به نوعی   شخصيت

در قبال تحولات انقلابی آينده را در قالب رمان ی زمان خود    روشنفکری جامعه
 کشد.    به تصوير می

 

  اثردر نگارش سیاوش اسطوره بینامتنی کاربست 

، آشکارا از اسطورة سووشونخلق و نگارش  چنانچه ملاحظه شد، دانشور، در
، نه در سووشونبينامتنی داستان سياوش، در  رابطةسياوش بهره برده است. اما 

ها بلکه در محتوا و مضمون، مناسبات و روابط ميان    ها و نشانه   نام    محدوده
 چنانکهساختار اثر نيز قابل رديابی است.  نوعی در  اشخاص داستان و حتیّ به
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است که در اثر تهمت  کيکاوسفرزند  سياوشدانيم، در شاهنامة فردوسی،  می
و، برای دفاع از به ا سياوش، مبنی بر ميل جنسی سودابهنامادری خود يعنی 

شود. سياوش از آزمون آتش سربلند  ميان آتش می حيثيت خود، حاضر به عبور از
همو در ادامه  (955: 1999نژاد  )معرک. رسد اثبات می اش به   آيد و پاکدامنی  بيرون می

رستم، به جنگ افراسياب  یهمراه اسياوش پس از چندی با سپاهش، بافزايد:    می
خواهد. سياوش خبر به    خورد و صلح می   شکست می افراسيابرود،  می

ای سياوش    نامه دهد و در فرستد اما کيکاووس به اين کار تن درنمی   می کيکاووس
برد. افراسياب و پيران،    توران پناه می، به رنجيده خاطرسياوش کند.  می را سرزنش 

را به ازدواج  رهجريو  فرنگيسدارند و دختران خود،    مقدم او را گرامی می
، دختر فرنگيسبا  سياوشحاصل ازدواج ( جا)همان. آورند   سياوش در می

رود و سياوشگرد )گنگ  پس از آن، سياوش به ختن می. استکيخسرو ، افراسياب
برند و     ، بر او رشک میگرسيورزويژه    هورانِ توران، بمکند. سرانجام نا می دژ( را بنا 

کنند. افراسياب فرمان قتل سياوش را صادر  می ضتحري افراسياب را به کشتن او
آورند، اما عاقبت  می زمين نريزد. تشت طلا کند خون او بر می کند. سفارش  می 

محل ريزش خون سياوش  از( جا)همان .چکد   زمين می ای از خون سياوش بر   قطره
ز توّلد دوبارة رويد که نمادی ا   گياهی مشهور به فرسياوشان از زمين می، بر زمين
 ت:اس سياوش

 خون ز همانگه بر آمد گياهی»
 کنونت نشان گيا را دهم من

 

 بدانجا که آن طشت کردش نگون 
 «سياوشان فر خوانی همی که

 (175: 1949)فردوسی                       

از مرگ سياوش و پس از  بعد( 244-255: 1949)به روايتِ رستگارفسايی 
انتقام  افراسياب، با کشتن سياوشفرزند کيخسرو، های متمادی، عاقبت نيز    جنگ

سياوش اسب محبوب  ازکيخسرو نبردها،  اين در. ستاند  می خون پدر خود را باز
 .برد   که بهزاد )شبرنگ بهزاد( نام دارد و به رسم ميراث به او رسيده است، بهره می

 : قابل تفکيک است گونه اين با اين تفاسير، عناصر اصلی اسطورة سياوش
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 الف: تهمت میل جنسی به زنِ پدر )زنا با محارم(

 تر رفت.   شرح آن پيش

 زدايی  ب: قحطی و تلاش برای قحطی

پردازانة خود اين موضوع را   در پژوهش اسطوره( 997، 995، 999: 1999)نژاد   معرک

 ؛گيرد قرار میکنش باروری و کشاورزی  سياوش، درچنين تفسير کرده است: 

زيرا آتش، نماد پاييز و زنده بيرون آمدن سياوش، نماد گذشتن از پاييز و رويش 

شود، گياهان  فصلی از سال، باران متوقف می گونه که در  آن ،دوباره در بهار است

آورند    می افتند و مجدد در فصل بارش، گياهان سر از خاک بر   ها برخاک می   و دانه

توجه به آيين کشاورزی و  روايت سياوش، با .کنند آغاز میو زندگی نو را 

 ...و  معرف موضوع اساطيری حيات مجدد خدای برکت تسلسل مرگ و زايش،

 . شده استرمزگشايی حاصلی    ميان رفتن قحطی و بی عبارت ديگر، از  به

 ج: توّلد دوباره 

ادامة زندگی  ـ5 ؛بر زمينسياوش رويش گياه از محل ريختن خون  ـ1از طريق 

 سياوش در فرزند پسرش کيخسرو. 

 د: پیوستگی با توتم اسب 

معنی   توان مرد سياه يا قهرمان سياه معنا کرد. سياوش، نخست به سياوش را می

شاه( آمده است؛  -ی اسبِ نرِ سياه )سوار   معنای دارنده اسب نرِ سياه و سپس به

معنای سياه و  به siyaمرکب از  و syavarsanای ديگر، نام او سياورشن  گونه به

varsan معنای اسب نر است و قابل تصور است که چرا نام او سياهسپ  به

syavaspa يعنی نه از واژة اسپ شده است ،aspa  بلکه ازvarsan  شده ساخته

ی صرفاً تحولی از اسپ    . سياوش در آغاز اسپ و سپس سوار است و جنبهاست

 (995و  999: 1999نژاد  )معرک .از شاه به خدا استبه سوار، از سوار به شاه و 
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 از    بخش قابل توجه های زمانی و داستانی،   اما برحسب ضرورت ،اگر نه تمامی

قابل رديابی  سووشونگفته، به درجات و به صور گوناگون در رمان   عناصر پيش

حاکی از که ، سووشونهايی از حضور اين عناصر در متن    به نشانه . در ادامهاست

خواهد  اشاره ،ای و بينامتنی اين رمان با اسطورة سياوش است  ارتباط بينانشانه

ی اول،   وهله که اين ارتباط، در شوداما پيش از آن بايد به اين نکته اشاره شد، 

ای در نامگذاری  های اسطوره   مند سيمين دانشور از نام  گيری هدف  حاصل بهره

 های رمان است.    شخصيت

بر  ،تخاب اسامی خسرو )نام پسر يوسف( و سودابه )نام زنِ پدر يوسف(ان

اين نوع  دلالت دارد. سووشوننگارش رمان  محوريت داستان سياوش در خلق و

 و داستان سياوش در شاهنامهبه  را، سيمين دانشورمستقيمِ توجه  ةنشانانتخاب، 

 کند. می آشکار  سووشونجريان نگارش رمان 

نام اسب خسرو )سحر( با نام اسب سياوش )شبرنگ بهزاد( و تشابه معنايی 

انتخاب نام يوسف برای قهرمان اصلی رمان که داستان او نيز همانند داستان 

 گذارد.   بر اين رويکرد محوری تأکيد می سياوش، حکايت حيات دوباره است،

وان عن را در زير سووشونای اسطورة سياوش و رمان   روابط بينانشانهبه جاست 

به اين شرح  سووشونشناختی اسطورة سياوش در  حضور لفظی و مضمون

 :کردخلاصه 

 

 اثرشناختی عناصر اسطورة سیاوش در  حضور لفظی و مضمون

 الف: تهمت تمايل جنسی به زنِ پدر
ای  بار، آن هم در اشاره اين مسئله گستردگی چندانی در رمان ندارد و تنها يک

ای هندی    شود. وی ظاهراً رقاصه پدر يوسف مطرح میکوتاه از زبان سودابه، زنِ 
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 دانشور) .هايش را خرج )او( کرده است   يوسف( همة دارايی بوده که حاج آقا )پدر

شود و  ای به ميل يوسف به اين زن نمی البته در اينجا به هيچ وجه اشاره( 52 :1975
شابه لفظی محدود در اين رابطه، ارتباط بينامتنی رمان با اسطوره، صرفاً به ت

 شود.  می
 زدايی  زايی و قحطی  ی برکت    ب: مسئله

مستقيم  غير زايی به شکلی نمادين و  برکت رويش و ةاسطورة سياوش مسئل در
و نقش قهرمان در زايش دوبارة طبيعت و ی  خويشکار،  اسطوره شود. در بيان می
ه شود. ب ان بيان میهيئت گياه فرسياوش زدايی از طريق رويش مجدد او در  قحطی

علاوه بايد بخاطر داشت که اين اسطوره، در ژرف ساخت معناشناختی خود در 
دانيم که گياه نيز خود،  بيانگر توّلد دوبارة يک خدای گياهی است و می، اصل

همان آغاز، از  ، ازسووشونبرکت و فراوانی است. اما در رمان  نمادی از
آيد:    کمبود آن در شهر سخن به ميان میحساسيت يوسف نسبت به نان )گندم( و 

حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی دختر آن روز عقد کنان 
يوسف تا چشمش  ...پخته بودند که نظيرش را تا آن وقت هيچ کس نديده بود

بوسند! چه نعمتی    شان را می  دست ميرغضب ها! چطور  گوساله به نان افتاد، گفت:
در ادامة داستان نيز متوجه ( 6و4 :1975 دانشور)چه موقعی!  آن هم در شده و حرام

 سپردةشويم که يوسف با درخواست برادر خود خان کاکا از خوانين سر  می
 : کند می ها مخالفت    حاکم، مبنی بر فروش غله به انگليسی

ن ما کنی. هرچه باشد اينها مهما خان کاکا آهسته گفت: داداش بيخود لج می»
مانند... يوسف گفت: مهمان ناخوانده بودنشان تازگی   هستند. هميشه که اينجا نمی

تان شده...   ندارد خان کاکا... از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگير همه
تان را در يک چشم بهم زدن کردند دلال و پادو و ديلماج خودشان. بگذار   همه

ا توی دلشان بگويند: خوب آخرش يک مرد هم ها بايستد ت لااقل يک نفر جلو آن
شقی با   فهمی. با اين کله  ديديم. خان کاکا... گفت: جانم عزيزم، تو جوانی و نمی

ها هم بايد  تراشی. آخر آن   مان دردسر می  کنی و برای همه جان خودت بازی می
ين شود قشون به ا دانی نمی   قشون به اين بزرگی را نان بدهند. خودت که می
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شود...  بزرگی را گرسنه نگهداشت... يوسف بتلخی گفت: اما رعيت مرا می
 (16: 1975)دانشور « شود گرسنه نگهداشت.... های مرا می   همشهری

اوج اين خويشکاری آنجاست که يوسف، درست پيش از مرگ، با دست خويش 
ها تقسيم    دهاتیشکند و بنشن و خرما و آردها را ميان    مهر و موم انبارها را می

ها و    سر تقسيم گندم ميان دهاتی و سرانجام، جان خود را بر( 575 :)همانکند  می 
اين ويژگی رفتاری،  در( 522 :)همان .گذارد  ها می  امتناع از فروختن آن به انگليسی

تلاش او برای مقابله با قحطی هفت  ، با حضرت يوسف وسووشونيوسف 
ی  ای و ترديد يابد تا سياوش اسطوره نامتنی مشهودتری میی مصر، ارتباط بي   ساله

 ی رمان نيز به هيچ وجه پنهان نبوده است.    نيست که اين مهم، از نظر نويسنده
 ج: توّلد دوباره

 :زمین طريق رويش گیاه از محل ريختن خون سیاوش بر از( 1
 شدن سياوش آمده است:   در شرح ماجرای کشته،  شاهنامهدر 

 برآمد همانگه ز خون گياهی»
 بــرست خــون نٱاهی از ـبساعت گي

 انـــت نشـونـن کنــم مــا را دهــگي
 زویآت ــايده خلق را هســبسی ف

    

 د سرنگونـبدانجا که آن طشت ش 
 برست چون آن که داند که ايزد جــز
 انـاوشــاسي ی خونـونی همــکه خ

 «که هست آن گيا اصلش از خون اوی
 (175: 1949)فردوسی                      

پژمردن و بهار  و اسطورة مرگ و زندگی به برای ايرانيانسياوش و به اين ترتيب، 
تبديل  ،(77:  1945)حصوری های ديگر هم دارد  هايی در آيين   ه نمونهــکردن، ک

 در و توليد شده های مختلف هنری باز   هايی که به دفعات، در حوزه   شود؛ نمونه می
با  هايی از اين دست، گيرد. نمونه میای رنگ و لعاب زمانة خودش را  هر دوره

زندگی کرده و به انديشة بهمن نامورمطلق، از ، متوّلد و با تکرار شدن، الگو شدن
در اين  (952: 1999نژاد  معرک) .متن ياد کرد ـ عنوان اسطوره  توان به ها می آن

رگ سياوش( و بهار پس از آن )توّلد کيخسرو( و نيز رفتن داستان، خزان کامل )م
سياوش به درون آتش )به نشانه خزان( و زنده بيرون آمدن او )به نشانه بهار( 
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حصوری ؛ 562: 1945به نقل از الياده  65: 1996عرفانی بيضايی و جوادی ) .شود ديده می

1945 :77) 

 نعش شوهرش را در خواهند   دانست که می  زری می: خوانيم   می سووشون در
دانست همين شبانه، زير آب حوض را خواهند کشيد و    حوضِ باغ بشويند. می
جسد شوهرش را شسته  ها هدايت خواهند کرد و آبی که   آب حوض را به باغچه

: 1975)دانشور  ها را آبياری خواهد کرد   های خشک را پاک کرده، درخت   و خون

با آب غلام يند که درخت عجيبی در باغشان روييده و ب   او در خواب می ،(575
و در پايان کتاب نيز،  (525 :)همانريزد    پاش کوچکی، دارد خون، پای درخت می

خبرنگار ايرلندی، مک ماهون که در مبارزه با دشمن واحد، يعنی انگلستان، 
ای برايش    همدرد و دوست يوسف و زری است، برای تسلی خاطر زری نامه

هايی    درخت ات درختی خواهد روييد و   نويسد: گريه نکن خواهرم. در خانه  می
سرزمينت و باد پيغام هر درخت را به درخت  شهرت و بسيار درختان در در

آمدی سحر    ها از باد خواهند پرسيد: در راه که می  ديگر خواهد رسانيد و درخت
 (927 :)همانرا نديدی؟ 

 طريق توّلد فرزند پسر:  از( 2
 ، دربارة توّلد کيخسرو آمده است:شاهنامهدر 

  دهــرگون ماه پنهان شـــی قيــشب»
 خوابـران بــالار پيــــچنان ديد س 
 دستـع تيغی بــدان شمـاوش بـسي 

 نــرآزاد کـن ســازاين خواب نوشي
  و استـجشن ن آئين و وـــکه روز ن 
 

 دام و ددهرغ و ــدرون مــبخواب ان 
 ابـی زآفتــروختـر افـه شمعی بــک

 بــاواز گفــتــی نشــايـد نشســـت
 نــاد کــکی يـی يــام گيتــرجــز ف

 «شب زادن شاه کيخسروست
 (179: 1949 ی)فردوس                      

آيد. سياوش   می در اساطير ايران، بازگشت خدای نباتی به صورت کيخسرو در
نعمت و استقلال  گردد و برکت و می بعد، فرزندش کيخسرو برميرد و    می
در  (566: 1944)بهار  ؛برد  بين می آورد و افراسياب را که ديو خشکی است از  می

چه در رويدادهای  نيز يوسف، پسری دارد به نام خسرو که اگر سووشونرمان 
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هايی چند در    خلال نشانه رمان نقش چندانی ندارد اما وجود مؤثری دارد و از
، شاهنامه آينده، جای پدر را خواهد گرفت و به رسم کيخسرو در يابيم که در   می

کين پدر را خواهد ستاند. يوسف در همان اوايل رمان، که گويی از شهادت خود 
من نتوانستم تو خواهی  گويد: پسرم، اگر خبر است، خطاب به خسرو می با

شدن يوسف، يکی  ر رمان نيز، پس از کشتهو در اواخ (575 :1975 دانشور) توانست
گويد:  عبدالله خان، خطاب به زری می های مثبت داستان به نام دکتر   از شخصيت
. تواند جای پدر را برای شما بگيرد گويم. پسر به اين باهوشی می   تبريک می

 (555 :)همان
 د: ارتباط بینافرهنگی با توتم اسب: 

اند که سياوش نام اسب   بنابر شواهدی متقن آوردهای،  های اسطوره   در پژوهش
آيين تدفين مردگان بارزتر است، به  بوده و از آنجا که آثار آن مخصوصاً در

، نام اسب سياوش شاهنامهدر  (59: 1945)حصوری ؛ اعتقادی توتميک تعلق دارد
شبرنگ بهزاد است و چنانچه گفته شد به ياری همين اسب است که سياوش از 

مرگ سياوش به کيخسرو  آيد. اين اسب، پس از  آتش سربلند بيرون می آزمون
. يوسف، قهرمان داسب حضوری پر رنگ دار، نيز سووشونرسد. در رمان  می

اختيار پسر او خسرو است.  رمان، ماديانی دارد که کرة آن با نام نمادين سحر، در
هی را نيز به ذهن تيرگی و سيا سحر علاوه بر تداعی مفاهيم روشنايی و پيروزی،

اثبات آن همين  اند و در يکديگر وابسته  شدت به  بهسحر و خسرو کند.  می متبادر 
يوسف  ة، برادر خود فروخته و سر سپردخان کاکابس که عمة خسرو، زمانی که 

اش به سحر و تقاضای خريد آن    به خان حاکم، با پيغام دختر حاکم مبنی بر علاقه
گويد:شما نگفتی جان اين  د، عمة خسرو با ناراحتی به او میآي   به خانة يوسف می

و در نهايت نيز، از آنجايی که ( 24 :1975 دانشور)پسر هست و جان اين اسب؟ 
دلبستگی ميان اين دو، دوسويه است، اسب، بعد از ترساندن دختر حاکم، نزد 

  (177 :)همان .گردد صاحب خود بازمی
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ای سياوش را از  و داستان اسطوره سووشونمؤلفه بينامتنی  12، 1جدول شماره
 کند. می بندی   منظر سطح و گونه ارتباطی جمع

  سیاوشرة اسطو و سووشونرمان  های بینامتنیت : مؤلفه1جدول شماره
 رديف

 سطح و گونه  مؤلفه بینامتنی داستان سیاوش سووشون
 ارتباط بینامتنی

1 
 ارتباط صريح و صوری  عنوان اثر سياوشان سووشون

 مستقيم

5 

 خسرو )فرزند يوسف(
 سودابه )زن پدر يوسف(

 سهراب و رستم
 

 خسرو، سودابه، 
 رستم و سهراب

 ای آشنا نام های اسطوره
 شاهنامهدر 

ها در    شاخص نام شخصيت
 ايجاد رابطه بينامتنی

 ارتباط صريح و صوری
 مستقيم

9 

شخصيت اصلی مرد/ قهرمان  شاهنامهسياوش در  يوسف
 داستان

رابطه در شخصيت، طبقه 
اجتماعی، مرام، سرگذشت، 

 عاقبت 

 ارتباط مضمون و محتوا
 غير مستقيم

7 
 سحر )نام اسب خسرو(

 
شبرنگ بهزاد )نام اسب 

 سياوش(
 

 ارتباط در معنا، لفظ  شاخص نام اسب
 و مضمون
 مستقيم

2 
 تهمت ميل جنسی 
 داشتن به زنِ پدر

 تهمت به سياوش در مورد 
 ميل جنسی به زنِ پدر

ـ  حضور لفظی، محتوا زنای با محارم
 مضمون

 غير مستقيم

6 

نان، گندم و آذوقه مفاهيم 
 برکت 

از ابتدا تا انتهای رمان قحطی 
 مطرح است

حضور مستقيم قحطی و نمادين 
برکت در داستان سياوش 

  شاهنامه

 زايی و قحطی   برکت
 

 و محتواحضور در مضمون 
 مستقيم

4 
 گذر 
 و 

 شصت و شوی در آب

 گذر از آتش 
 و 

 اثبات پاکی

 اثبات پاکی 
 با گذر از مظاهر پاکی

 مضمون و محتوا
 مستقيم

5 

 داستان يوسف
 )حيات و زايش دوباره( 

خون شسته شده پای درختان 
حيات نباتی بوجود آورده؛ 

ادامه حيات يوسف در وجود 
 فرزند پسرش

سياوش در اسطوره ايرانی نماد 
 مرگ و زندگی؛ 

 زايش گياه از خون؛ فرسياوشان؛ 
ادامه حيات سياوش در 
 کيخسرو فرزند ذکورش

 مضمون و محتوا تولد و زايش دوباره
 مستقيم 
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9 

 سحر )نام اسب خسرو(
حضور معنادار سحر در تحقق 

 رمان
 حضور اسب در مرگ يوسف

 شبرنگ )نام اسب سياوش(
بالنده اسب سياوش در نقش 

زندگی، آزمون و ادامه حيات 
 ای دوباره سياوش اسطوره

 پيوستگی با توتم اسب
 

حضور بينامتنی و 
 بينافرهنگی 

 در سطح و مضمون
 مستقيم 

12 
 کشتن مظلومانه

 يوسف در انتهای رمان
 کشته شدن مظلومانه

 سياوش در انتهای داستان
 مرگ تلخ قهرمان مرد
 با حقانيت و به حق

 در سطح و مضمون
 مستقيم

11 
 آيين سياوشان  آيين سووشون

 در داستان سياوش
 در سطح و مضمون آيين بر مرگ قهرمان

 مستقيم

15 
 مراسم آيينی 
 بر مرگ يوسف
 و ادامه حياتش

 آيين نمادين ايرانيان بر مرگ 
 و حيات دوباره 

 ای سياوش اسطوره

 آيين سوگ 
 و 

 رستاخيز مجدد

 در سطح و صريح
 مستقيم

19 
تداوم حيات نباتی در درختان 

 با خون يوسف
 تداوم حيات کيانی
 از خون سياوش

 در مضمون و محتوا توتم گياهی
 غير مستقيم

17 
 حضور نمادين 
 درختان در رمان

 حضور نمادين
 گياه در داستان

 در مضمون و محتوا سمبل توتم گياهی
 غير مستقيم

12 
 تقابل شخصيت  سياوش و سودابه يوسف و زری

 دو جنس مخالف
 در سطح، مضمون و محتوا

 مستقيم و غير مستقيم

 

 پژوهش بررسیبحث و 

  آل . اين سال برابر با سال مرگشده استمنتشر 1975، در سال سووشونرمان 
، در زمان نگارش اين رمان و مدتی سيمين دانشوررسد  است. به نظر می احمد

همين   و به گويی سياسی دست زده است پيش از مرگ همسرش، به نوعی پيش

ی حساس به مسايل اجتماعی، به يکی از    عنوان يک نويسنده  جهت هم، به

ايرانی يعنی  (225: 1995)نامورمطلق ای  های اسطوره يا الگو 1ها  اسطوره ـ متن

ها برای خوانندة ايرانی يعنی  ، رجوع کرده و يکی از معنادارترين آنشاهنامه

مظهر انقلاب و دگرگونی و نوزايی است، مبنای طرح داستانی خود  را که سياوش

                                                           

1. Myth _Texts 
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دانشور به  نياز احساس و چهل ةده اجتماعی ـ فضای سياسیقرارداده است. 

ای در خلق شخصيت   کننده آن مقطع تاريخی، نقش تعيين ظهور يک قهرمان، در

يوسف، در تقابل ميان زری و ، دانشورهمين دليل هم    بهداشته است.  يوسف

علاوه، ه ای بالابرده است. ب يوسف را تا حد يک قهرمان اسطوره کنشگر شخصيت

ای اين رمان نيز که مبتنی بر ماجرای تولد دوبارة يک  زيرساخت اسطوره

بسنده از نظر زايندگی است و از طريق انطباق زندگی  شخصيت مذکر خود

ای  اسطورههای    جهت تقويت جنبه ، درشده استحاصل  سياوشبا  يوسف

با ، دانشوررسد  ترتيب، به نظر می کاملاً مؤثر افتاده است. به اين يوسفشخصيت 

شمار   ساز به متن ـ های اسطوره  آگاهی از ويژگی فرهنگ ايرانی که از فرهنگ

داستان سياوش، اين اسطورة  و شاهنامه از سووشوننگارش  در، (جا)همان رود می

های ملی آنان است، آگاهانه بهره برده و  باورها و آرزوآشنا برای ايرانيان که مظهر 

فراهم کرده  (17: 1997 )بارت تمام عيار 1يک متن خواندنی از آن به تعبير بارت

ی بارت، خواننده را به سوی يک معنای واحد رهنمون    به عقيده ، متنی کهاست

گيری سير خطی قصه   ی خواننده، پی   در چنين متنی وظيفه (114: 1952)آلن کند.  می 

تا رسيدن به حقيقت ـ حقيقتی که جای گرفته در پس رخدادهای روايت شده 

هايی هيچ نقشی برای    است. در واقع، چنين متن (جا)همانشود ـ بوده  فرض می

خواننده جز پيگيری روند رويدادها برای کشف حقيقتی که نويسنده برايش رقم 

مطرح ال ؤساو فاش خواهد کرد قائل نيستند؛  زده و در پايان متن نيز آن را برای

 ـ انتخابی مؤلف  رويکردبنا بر تحليل انجام شده و که  در اينجا اين خواهد بود

قوی يک فرهنگ کهن در ساخت و پرداخت همة  و فرهنگی حضور بينامتنی

نقد نوين از نوع آن بينامتنيت و دستاورد اثر برای تلقی  ـ اجزای يک داستان

                                                           

1. Reading Text 
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بندی لوران ژنی در مورد انواع بينامتنيت،    با توجه به تقسيم نه است؟مخاطب چگو

های  اين رابطه بينامتنی را در مقابل بينامتنيت ضعيف بايد دانست. بر اساس نظريه

کاربردی ژنی در حوزه بينامتنيت، مراتبی در بينامتنيت وجود دارد که بر پاية ميزان 

 ةبه عقيد( 199و159: 1997)نامورمطلق شود.  و چگونگی ارتباط دو متن سنجيده می

وی زمانی که ارتباط دو متن تا عمق مضامين گسترش پيدا نکرده باشد، بينامتنيت 

ی صوری و مضمونی    جنبه ضعيف و زمانی که ارتباط، دست کم از دو

، آيا مبنای بينامتنيت قوی اتفاق افتاده است. دوّمين سؤال اين که برقرارباشد،

يابی به يک متن کلاسيک يا    دستعملی چنين رويکردی به ادبيات و داستان، 

مخاطب نبوده است؟ متنی مملو از  هایگويی به انتظار   آرمانی با هدف پاسخ

ی بارت هيچ انتظاری از    های روشن و آشنا برای مخاطب که به گفته   مدلول

ادبيات را     مخاطب اين( 17: 1997) . بارتهای خود ندارد   خواننده جز مصرف داده

ای در نوعی رخوت، التزام و به بيان    کند: چنين خواننده می يف صتوگونه  اين

اين بازی شرکت کند و تمام  ور است؛ به جای آن که خود در   ديگر، جديت غوطه

مند شود و از لذت نوشتار لبريز گردد، تنها   ها بهره   و کمال از سحر و افسون دال

، به نظر ویعبارت ديگر،   ر است. بهاز آزادی ناچيز دريافت يا امتناع متن برخوردا

تواند خوانده شود و نه  ، متنی که تنها میهستندمتن خواندنی هايی    چنين متن

گونه است که تمامی متون خواندنی را کلاسيک  اين افزايد:  و می( 12: )هماننوشته 

هرمنوتيک فضای معناشناختی به فضای ها  آن هايی که در   متن ؛(جا)همانناميم    می

انداز   چشم چسبيده است: واقعيت آن است که همواره حقيقتی ژرف يا نهايی در

متن کلاسيک نهفته است و منظور از ژرف، آن چيزی است که در انتها کشف 

 گفته  هايی که هميشه، محتوايشان، چون حقايقی از پيش   متن (552: )همان ؛شود می
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آوردی برای ذهن خواننده داشته باشند و    آنکه دست شوند بی و دانسته پذيرفته می

 او را به جهانی تازه هدايت کنند.

 

 نتیجه

قابل درک ، ، به مثابه حاصل پژوهش1های نمودار شماره  با بذل توجه به داده

تمامی  درسياوش، علاوه بر عنوان رمان، بينامتنی قوی اسطورة  حضوراست که 

مشهود اثر ادبی مطالعه شده از دانشور کاملاً  مضمونی سطوح شکلی، محتوايی و

بجای اينکه ، در مواجهه با آن اثرمخاطبهم  به همين دليلو قابل رديابی است، 

مند   ها بهره   سحر و افسون دال کمال از تمام و و بازی متن شرکت کند در ،خود

اع متن آزادی ناچيز دريافت يا امتن گردد، تنها از لذت نوشتار لبريز از و شده

اسطورة آشنا و عجين  اينعبارت ديگر، حضور بينامتنی قوی   به. برخوردار است

گونه مشارکت را از ر شده با فرهنگ مخاطب، در تمامی شئون متن، امکان ه

يا ی صرف  مخاطب سلب کرده و برخلاف نيت نويسنده، او را به يک خواننده

های   متن  ر مورد کاربست پيشاين فرآيند د .دهد ی ساده تقليل می   کننده مصرف

 های مذهبی، نيز قابل استناد است.  ديگر در رمان، از جمله روايت

 
سووشون: تحلیل سطح، گونه و نوع بینامتنیت در رمان 1نمودار شماره  

دهد که نوع کاربست بينامتنيت قوی در  نتيجه مطالعه به روشنی نشان می
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 سووشوناز اين اثر يک متن کلاسيک خواندنی را بوجود آورده است.  سووشون

کند، حضور عناصر بينامتنيت  می ضمن اينکه از الگوی يک متن کلاسيک پيروی 

خود را نيز در همان رسته برگزيده است. اين گزينش و حضور، در فرآيند جلب 

خواندنی،  به مثابه يک متن کلاسيک سووشونمشارکت مخاطب در خوانش رمان 

 ای را به واسطه عناصر بينامتنی اسطوره سووشونداستان  ،تأثيرگذار است. مخاطب

آنکه  پذيرد بی پندارانه دارد، می همذات ـ کلاسيک آن، که نقش فزاينده فرهنگی ـ

هيچ تعقل و ادراکی در اين پذيرش و مشارکت داشته باشد. در مواجهه با رمان 

ها  ا و همراه احساسی با داستان و شخصيتمخاطب بيشتر مطيع، پذير سووشون

گونه خواهد بود  توسط مخاطب نيز همان سووشوناست. به عبارتی خوانش رمان 

بدور از  سووشونی نويسنده است. دريافت، ادراک و خوانش متن  که خواسته

پذيرد. در مجموع و از  ذهن فعال، معقول، متفکر و برسازنده مخاطب صورت می

ينامتنيت قوی در همه سطوح اثر، انتظار سطح متغير مشارکت و سويی، با حضور ب

سلب شده و مخاطب در جهان محصورِ برساخته  سووشونخوانش از مخاطب 

ای آشنا، زيسته و مسحور هدايت  اسطوره ـ اثر، از عناصر بينامتنی قوی فرهنگی

 شود. می
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Genetic intertextuality is a well-known form of intertextuality. From a genetic 

point of view, intertextual relationships in texts can be distinguished into two 

types: real (strong) and single-layer (weak). True intertextuality is only 

achieved when the connection between two texts transcends mere lexical and 

formal similarities, indicating a strong intertextual bond. Through genetic 

intertextuality, a thorough exploration of textual relationships at various 

levels—both formal and thematic—proves essential in identifying the type, 

nature, and intensity of intertextuality. Furthermore, Roland Barthes employs 

a genetic intertextual interpretation to enhance the reader's experience and 

interaction with the text. He posits that texts can be viewed as either "readings" 

where the audience plays a passive role or "writings" where the audience 

actively engages. Barthes contends that leveraging these two forms of 

intertextuality is pivotal in decoding the text effectively. This qualitative study 

employs a comparative analytical approach to analyze data. The findings 

underscore the significant impact of a strong intertextual relationship in 

transforming the novel, "Suvashun," into a narrative that captivates the 

reader's passive engagement. 

Keywords: Weak Intertextuality, Audience Engagement, Mythological-

Religious Narrative, Genetic Intertextuality. 
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